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  :چكيده
گام نخست در شناخت مفاهيم قرآني، شناخت هسته معنايي واژگان است. 

تواند ما را در شناخت بهتر  شناسي تاريخي مي در اين راستا توجه به ريشه
دهد كه  آن ياري رساند. جستاري در ميراث زباني مسلمانان نشان مي

ژه شناسان به اين مسئله توجه داشته و در تبيين مفهوم يك وا برخي از لغت
اند. گام بعدي التفات  به  هاي سامي دقت كرده به هسته معنايي آن در زبان

آيندها است كه در نظام معنايي قرآن كريم از اهميت خاصي  هم سياق و با
شناسي ساختاري خودنمايي خواهد  برخوردار است. در اين راستا زبان

و روش بهره از اين د» ربانيون«كرد. در پژوهش حاضر براي شناخت واژه 
به معناي پروردگار » رب«بريم. جمهور مفسران ريشه اين واژه را  مي

اند. در  نون را زائد يا به منظور مبالغه و تفخيم برشمرده و دانسته و الف
هاي باستاني از اين ره آورد دفاع  پژوهش حاضر با كاوشي در زبان

شكل آوايي خواهيم كرد كه اين واژه يك وام واژه از زبان آرامي با 
rabban  و لقبي براي دانشمندان و بسياري از رؤساي مدارس ديني (انبر)

فلسطين بوده است.  در زبان گعز نيز به استادان و آموزگاران علوم مختلف 
شد. معناشناسي ساختاري  (ربان) گفته مي rabbanو نه صرفاً علوم ديني  

اند،  ع از غير خدا دانستهها را عامل به تورات و منقط نظر مفسران كه آن
را به دليل عدم اجراي وظيفه نهي از » ربانيون«تأييد نكرده است، بلكه 

  شمرد. منكر مورد سرزنش و توبيخ  الهي قرار مي
  

شناسي تاريخي، قرآن  نشيني، ريشه ربانيون، روابط هم: هاكليدواژه
  .كريم، معناشناسي

 
Abstract 

The first step in understanding Quranic concepts is to 
know the semantic core of words. In this regard, paying 
attention to historical etymology can help us to better 
understand it. A survey of the linguistic heritage of 
Muslims shows that some linguists have paid attention 
to this issue and have paid attention to its semantic core 
in Semitic languages in explaining the meaning of a 
word. The next step is to pay attention to the context 
and co-occurrences, which are of particular importance 
in the meaning system of the Holy Quran. In this 
regard, structural linguistics will stand out. In the 
present study, we use these two methods to identify the 
word "Rabbaniyon". The majority of commentators 
consider the root of this word to be "rabb" meaning the 
Lord, and have listed Al and Nun as superfluous or for 
the purpose of exaggeration and exaggeration. In the 
present study, we will defend the argument that this 
word was a loan word from Aramaic with the phonetic 
form of rabban (Rabban) and a nickname for scientists 
and many heads of Palestinian religious schools. In 
Ghaz language, professors and teachers of various 
sciences and not only religious sciences were called 
rabban. The structural semantics has not confirmed the 
opinion of the commentators who considered them to be 
the cause of the Torah and disconnected from other than 
God, rather, the "Rabbaniun" were blamed and 
reprimanded by God for not fulfilling the duty of 
forbidding evil. 

Keywords: Rabbaniyyun, Syntagmatic Relations, 
Historical Etymology, Holy Quran, Semantics. 
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  پيشينه
ها با روش معناشناسي تاريخي و  از نخستين تلاش

توان از  توجه به تحولات معنايي يك واژه، مي
به قلم ايو سويترز نام  شناسي شناسي تا كاربرد ريشه

سو با اين نوشتار،  برد. از ديگر مطالعات نخستين هم
شناختي به ماده  رويكردي ريشه«ي  توان از مقاله مي

هاي زبانشناختي قرآن،  مجله پژوهش»(قرآني عزم
، شماره دوم) يادكرد. مؤلف اين مقاله، 1396سال

يابي  هاي محتمل در ريشه پاكتچي پس از بررسي گزينه
هاي سامي و با تأكيد بر انواع  اده عزم در زبانم

مسيرهاي ساخت اين ريشه، ازكتب لغت و كاربردهاي 
برد. همين نويسنده در مقاله  قرآني نيز بهره مي

مطالعات قرآن و »(شناسي واژه قرآني قيوم ريشه«
، شماره اول) با كاربست همين 1395حديث، سال

داخته و بر پر» قيوم«روش به مطالعه موردي واژه 
آيندها تأكيد  كاربردهاي قرآني اين واژه و بررسي باهم

  .بيشتري دارد
شناسانه  پژوهش ريشه«  حميد رضا صراف در مقاله

به بررسي اين واژه » ي ربانيون در قرآن كريم واژه
به معناي بزرگ در » رب«پرداخته و آن را از ريشه 

را بزرگان  »ربانيون«هاي سامي و آفروآسيايي  و  زبان
هاي  كند ( دو فصلنامه علمي پژوهش يهودي تبيين مي

، شماره اول). در اين 1399زبانشناختي قرآن كريم، 
ي زبان سامي كه اين واژه از آن زبان وام  مقاله به شاخه

آيندها نيز  هم شود و با اي نمي گرفته شده است، اشاره
گونه كه از عنوان مقاله  بررسي نشده است و همان

خص است، هدف نويسنده صرفاً نگاهي به ريشه مش
بوده است. در پژوهش حاضر از سويي » ربانيون«واژه 

آيندهاي اين واژه و كاربست  هم با تمركز ويژه بر روي با

تر  معناشناسي ساختاري و از سوي ديگر كاوشي دقيق
تكميل و هاي مختلف سامي به  در معاني آن در زبان

 ردازيم.پ ارتقاء پژوهش صراف مي

  بيان مسئله 
هاي غيرعربي (معربّ) در قرآن از جمله  كاربرد واژه 

شناسان عرب  انگيزي است كه زبانبر  مباحث مناقشه
ها در قرآن  اند. وجود اين واژه ي داشتهبه آن توجه جد

از  برخي .موجب بروز آراء گوناگوني شده است
منكر اشتمال قرآن بر  متقدمشناسان و مفسران  زبان

امام شافعي، ابوعبيده  از جمله. ندواژگان غيرعربي بود
فارس.  معمر بن مثني، قاضي ابوبكر باقلاني و ابن

به آن دسته از آيات قرآني است كه ابتدا استدلال اينان 
توصيف كرده » عربي مبين«يا » عربي«قرآن را به زبان 

آن را  به علاوه )193، ص1ج ،1999است (سيوطي، 
با قديم بودن قرآن به عنوان كلام الهي سازگار 

ترين  فارس نه تنها زبان عربي را كامل دانند. ابن نمي
، 1963داند (ابن فارس،  آن را توقيفي ميها، بلكه  زبان
تمام خداوند به اين معناست كه  »توفيقي). «162ص

زبان بعد از وي  به آدم و پيامبران عرب رازبان عربي 
   ده است.الهام كر

زبان بودن توفيقي  ةسيوطي ضمن مخالفت با نظري
 المزهرعربي، دلايل موافقان و مخالفان آن را در كتاب 

دكتر  ).21-17، ص1تا، ج (سيوطي، بي آورده است
ي لان به توقيفئقاة ادل زبان قرآنكتاب آذرنوش در 

آن را و در نهايت زبان عربي را نقل و نقد كرده،  بودن
، 1383(آذرنوش،  صحيح دانسته استغير سست و 

هاي  اكثر زبان شناسان امروزي وجود واژه). 36ص
معرب را در قرآن امري انكارناپذير و هماهنگ با 

  د. ندان شناسي مي هاي زبان نظريه
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 وجود نظرية توقيفي بودن زبان قرآن سبب شده است تا
بيشتر مفسران و متكلمان مسلمان نيز در شرح و تفسير 

كار رفته در قرآن كريم به   و مفاهيم بهواژگان 
هاي متقدم مبتني بر اين نظريه تكيه كنند. جهت  فرهنگ

هاي موجود، معناشناسي تاريخي زبان  رفع نارسايي
هاي منتهي به دوره نزول قرآن كريم به  عربي در سده

تواند معناي  همراه توجه به بافت و سياق آيات مي
و شناخت هسته معنايي  تري از واژه را آشكار كند دقيق

يك واژه را ممكن سازد. پژوهش حاضر نيز تلاشي در 
همين راستا و مبتني بر دانش فراهم آمده در دوران 

  معاصر است.
ي   در آيه» ربانينَ«به صورت جمع، » رباني«ي  واژه
 63و  44در آيات » الرَّبانيونَ«سوره آل عمران و  79

را » الربانيون«كاررفته است. طوسي   سوره مائده به
داند و  قاريان تورات براي مردم و عاملان به آن مي

ها حق ولايت در جامعه را قائل است (طوسي،  براي آن
). طبرسي و زمخشري علم را 318، ص5تا، ج بي

بند  ها دانسته كه به تورات سخت پاي ويژگي اصلي آن
داند  را كساني مي» رباني«هستند. علامه طباطبايي نيز 

اند و تربيت بشر  كه علماً و عملاً از غير خدا منقطع شده
، 1417ي آنها گذاشته شده است (طباطبايي،  به عهده

» رب«فسران ريشه اين واژه را ).  اين م343، ص5ج
آن را زائد يا براي تفخيم، تخصيص يا » ان«دانسته و 

  اند.  مبالغه  برشمرده
هاي سامي  در مقابل توجه به ريشه اين واژه در زبان

يك وام واژه از زبان آرامي » ربان«دهد كه  نشان مي
نون  آن به جهت تفخيم يا مبالغه به رب  و است كه الف
ده و لقب خاصي براي كاهنان معابد بوده اضافه نش

هاي خاصي را براي  ها ويژگي آيند هم است. دقّت در با

معناي دقيق واژه در پژوهش  كند. اين افراد آشكار مي
، »الرَّبانيونَ«هاي معنايي حاضر از طريق بررسي مؤلفه

در چهار شاخه؛ كتب لغت، ديدگاه مفسران، مشتقات 
نشين و  توجه به مفاهيم هم ريشه در زبان سامي و

توان كوششي  آيندها است. لذا مطالعه كنوني را مي باهم
بندي  براي تدقيق و تصحيح نظرات پيشين در صورت

دانست كه با ابزارهاي معناشناسي »  الرَّبانيونَ«مفهوم 
تري را از اين واژه ارائه  كند توصيف كامل تلاش مي

  دهد.
  شناسي مطالعه روش

ش حاضر به جهت بررسي ريشه واژه در در پژوه
شناسي تاريخي و به جهت  هاي سامي از ريشه زبان

از »  الرَّبانيونَ«آيند  هم نشين و با هاي هم بررسي واژه
شناسي  شود. در ريشه معناشناسي ساختاري استفاده مي

پردازيم. در اين مطالعه  زماني مي در تاريخي به  مطالعه
اژه و فرآيند ساخت آن در طول به تغييرات معناي و
واژه بودن آن   ي اصلي واژه و وام زمان  و نيز ريشه

شود.  پرداخته مي

گيري  امكان وامهر زبان به دليل موقعيت جغرافيايي و 
را از نياي زباني خود   تواند واژه و اثرگذاري مي
هايي را كه از مديترانه تا فرات و از  دريافت كند. زبان

تا جنوب عربستان مورد استفاده بودند، بين النهرين 
ها مرده و بعضي  نامند كه بعضي از آن زبان سامي مي

هايي مانند اكدي، عبري ،  اند. زبان ديگر تاكنون زنده
). 8، ص1381آرامي، سرياني، حبشي و عربي (پالمر، 

شناسي واژگان قرآني،  مقايسه چهار شاخه  براي ريشه
آيد. هر كدام  م به نظر ميشاخه با زبان عربي لاز و زير

از اين چهار شاخه يك زبان محوري در نظر گرفته 
شود كه عبارتست از: اكدي، عبري، يمني و حبشي  مي
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در زبان آرامي، زبان سرياني البته بايد گفت كه و 
  شود. بررسي مي

زماني  در معناشناسي ساختاري به يك مطالعه هم
هاي  اژه با واژهپردازيم به اين معنا كه ارتباط يك و مي

ديگر در سطح جمله و متن يعني روابط جانشيني، 
نشيني،  روابط هم شود. نشيني و سياق بررسي مي هم

هاي زباني است كه مربوط به تركيب  يكي از نشانه
كلمات در جمله يا كلام بوده و به كلماتي كه در جوار 

  اند،  يك كلمه قرار گرفته
ر معناشناسي زباني شود. د نشين آن گفته مي كلمات هم

نشين شدن واحدهاي واژگاني بر روي  به فرآيند هم
، 1390نشين معنايي گويند (رهنما،  نشيني، هم محور هم

اي از نوع انتخاب و  ي جانشيني رابطه ). رابطه54ص
ي كلامي  جايگزيني، ميان هر يك از الفاظ يك زنجيره

ها شوند  توانند جايگزين آن با الفاظي است كه مي
). به عبارت ديگر جانشيني 126، ص1387فوي، (ص

معنايي، انتخاب و جايگزيني يك نشانه به جاي 
، 1379اي ديگر بر حسب تشابه است (صفوي،  نشانه
شناسي تاريخي  ). در اين مقاله علاوه بر ريشه269ص

از كاربست معناشناسي ساختاري با » الرَّبانيونَ«واژه 
  بريم. ه مينشين بهر تأكيد بر واژگان هم

  هاي معنايي بررسي مؤلفه
در » ربانيون«هاي معنايي  در اين بخش به بررسي مؤلفه

زير مي پردازيم. اين چهار شاخه عبارتند  چهار شاخه
كتب لغت، ديدگاه مفسران، مشتقات ريشه در زبان از 

كه در ها ي آي نشين و باهم سامي و بررسي مفاهيم هم
ادامه به هر يك زا اين مقوله به صورت مجزا خواهيم 

اين چهار شاخه ابعاد معنايي اين  پردازيم. ميپرداخت 
  واژه را براي ما نشان مي دهد.

  بررسي كتب لغت متقدم و متأخرالف) 
» ربانيون«شناسان درباره واژه  در اين بخش نظر لغت

نا در شود تا وجود يا عدم وجود تعدد مع بررسي مي
  يك زمان و سير تطور معنايي در طول زمان را بيابيم.

) معناي 175فراهيدي(م خليل بن احمدلغويان متقدم: 
را مالك دانسته و بدون اشاره به ساخت » رب«ريشه 
داند كه  (با كسره)، آن را جماعتي مي» الرِّبيونَ«نحوي 

منسوب به عبادت خداوند و عارف به ربوبيت او 
، 8 ، ج1409(خليل بن احمد فراهيدي،  باشند مي
ابوعبيد قاسم بن سلام ريشه اين واژه را  ).256ص

داند (ابوعبيد قاسم بن سلام،  عبراني يا سرياني مي
را » الرابيون«  الكتاب). سيبويه در 160، ص1310

علماي علوم ديني و كساني كه به حلال و حرام دين 
لماي متقدم تنها آشنا هستند، تبيين كرده است. در بين ع

) است كه به ساختار نحوي اين واژه 180سيبويه(م
كند و اضافه شدن الف و نون را به جهت  اشاره مي

تخصيص و  عالم بودن اين گروه در علوم ديني، و نه از 
  ).31، ص2تا، ج شمرد (سيبويه، بي ساير علوم، برمي

) با اشاره به مفهوم صاحب و مالك براي 370ازهري(م 
(با » الرِّبيون«شه نظرات مختلف را ذيل واژه اين ري

 آورد كه عبارتند از: كسر) مي

قتاده، فراء، زجاج و  مجاهد، از( بسيار هاى جمعيت- 1
  قول مروي از امام باقر و امام علي(ع))؛

  حسن)؛ و عباس ابن از( صابر فقهاي و علما- 2
 خدا عبادت به متمسكين يعنى؛ ،»رب« به منسوبان- 3
  اخفش)؛ از(

داند و  به  ازهري اين واژه را عبراني يا سرياني مي
، 1421كند (ازهري، اي نمي ي ساخت آن اشاره نحوه
  ). 128، ص15ج
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را به معناي مالك و از اسامي خداوند » الرب«جوهري 
داند كه در زمان جاهليت به پادشاه اختصاص داشته  مي

(با فتح راء) و » يالرَّبان«را جمع » ربانييون«است. او 
(با  » الرِّبي«را جمع » رِبيونَ«به معناي عارف به خدا و 

كند  كسر راء) به معناي جمعيت زيادي از مردم معنا مي
  ).130، ص1، ج1376(جوهري، 
شمردن معاني خالق، صاحب  ) ضمن بر395ابن فارس(م

، ريشه واژه را به معناي اصلاح و »رب«و مالك براي 
داند.  تكامل و لذا معناي اصلي آن را اصلاح كننده مي

(با فتح  يا » ربانيون«به واژه  معجم مقاييس اللغهاو در 
كند (ابن  نمي  كسر راء)  و ساخت نحوي آن اشاره

  ).381، ص2، ج1404فارس،
را در اصل   »رب«، المفردات ) در425راغب اصفهاني(م

به معنى تربيت و پرورش دانسته است به عبارتي، ايجاد 
 كردن حالتى پس از حالتى ديگر در چيزى تا به حد

را مصدر » رب«و كمال آن برسد. او  نهائى و تمام
داند كه به استعاره به جاى فاعل به كار رفته است.  مي

مطلق جز براى خداى تعالى استفاده  اين واژه به طور
شود؛ زيرا او متكفلّ مصالح موجودات و  نمى

نظرات زير » ربانيون «هاست. او در بيان معناي  آفريده
  كند: را مطرح مي

1 -»ىانبان«منسوب به   »رباست، يعنى؛ دانشمند و » ر
  راسخ در علم و دين و عارف به اللّه.

2 -»انىبكسى است كه علم و دانش را تكامل » ر
بخشد يا كسى كه نفس خويشتن را با علم پرورش  مى
دهد. كه البتّه هر دو معنى (پرورش و رشد علم يا  مى

است؛ پرورش خويش با علم) تحقيقاً ملازم يكديگر 
زيرا كسى كه نفس و جان خويش را با علم تربيت 

كند در واقع علم و دانش را رشد داده است و كسى  مى

كه در راه تكامل علم و دانش كوشيد، خويشتن را با آن 
  تربيت كرده است.

با ياء نسبت در نظر گرفته شده است، » ربانى«- 3
در اين  -يعني؛ منسوب به رب (خدا). پس ربانى

مثل الهى است (منسوب به اللّه). راغب در اين  - معنى
  أَناَ رباني« فرمايد: معنا به سخن حضرت علي(ع) كه مي

، 2، ج1374كند (راغب اصفهاني،  استناد مي» هذه الأُْمةِ
 )30ص

 شمس العلوم) در 573حميري(م لغويان متأخر:
شمرد كه به تدبير  مي را علما و حاكماني بر» ربانيون«

). 334، ص4، ج1420پردازند(حميري، امور مردم مي
را از ريشه رب دانسته و » ربانيون) «711ابن منظور(م

داند كه صاحب علوم الهي هستند. او  آن را جماعتي مي
كند  نمي  به نوع ساخت نحوي اين واژه اشاره

) و 606). ابن اثير(م404، ص1، ج1414ور، منظ (ابن
نون در اين واژه را به جهت  و ) الف1085طريحي(م
را معلمان دين و راسخان » ربانيون«داند و  مبالغه مي
؛ طريحي، 181، ص2، ج1376اثير،  شمرند (ابن آن مي
) منشأ اصلي اين واژه 1205). زبيدي(م65، ص1375

، 2، ج1404يدي، دانند (زب را سرياني و عبراني مي
) با اشاره به معناي مالك 1426). مصطفوي(م5ص

شمرد  مي را رب بر» ربانيون«، ريشه واژه »رب«براي 
  ).21، ص4، ج1430(مصطفوي،

جمع بندي: برخي دانشمندان متقدم علم لغت مانند: 
بن احمد فراهيدي، ازهري و جوهري بدون   خليل

را فقها و » يونربان«اشاره به ساخت نحوي اين واژه، 
علماي علوم ديني و كساني كه عارف به ربوبيت الهي 

سلام به ريشه  بن قاسم كنند. ابوعبيد  هستند، تبيين مي
عبراني آن و سيبويه و راغب اصفهاني به ساخت نحوي 
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اين واژه اشاره دارند. سيبويه آن را جهت تخصيص و 
» رب«يا » ربان«راغب اصفهاني رباني را منسوب به 

باشد به معاني » رب«داند كه اگر منسوب به  مي
ي نفس و فردي الهي است و در معناي  پرورش دهنده

داند. غالب لغويان متأخر   را ياء نسبت مي» ي«اخير 
عالم و فقيه بودن اشاره » ربانيون«نيز در معناي 

) و 606ابن اثير(م اند و برخي مانند كرده
  دانند. ديني مي ) آن را عالم علوم1085طريحي(م

  ديدگاه مفسرانب) 
در دو آيه به كار رفته است كه عبارتند » ربانيون«واژه 
در آيه » ربانينِّ«سوره  مائده و يك بار  63و  44از: 
عمران آمده است. در اين بخش پس از  سوره آل 79

ذكر آيات ابتدا نظرات مفسران ذيل مفهوم اين واژه و 
  شود.  صرفي آن بيان مي ها در ساخت سپس ديدگاه آن

 بهِا يحكُم نُور و هدى فيها التَّوراةَ أنَزَْلْناَ ) إِنَّا44(المائده:
 الأْحَبار و الرَّبانيونَ و هادوا للَّذينَ أسَلَموا الَّذينَ النَّبِيونَ

 فلاَ شُهداء عليَه كانُوا و اللَّه كتابِ منْ استُحفظُوا بِما
 و قلَيلاً ثَمناً  بĤِياتي تشَْتَروُا لا و اخشْوَنِ و النَّاس تَخشَْوا

  . الْكافروُنَ هم فأَوُلئك اللَّه أَنْزلََ بِما يحكُم لَم منْ
 قوَلهمِ عنْ الأْحَبار و الرَّبانيونَ ينْهاهم لا ) لَو63(المائده:

الإِْثْم و هِمأَكْل تحالس ْونَ. كانُوا ما لَبِئسَنعصي  
 و الْكتاب اللَّه يؤتْيه أنَْ لبشرٍَ كانَ ) ما79عمران : (آل

كْمالْح ةَ ووالنُّب قُولَ ثُملنَّاسِ يباداً كُونُوا لنْ  لي عونِ مد 
اللَّه نْ ونَ كوُنُوا لكيانببمِا ر ُونَ كنُْتملِّمُتع تابالْك بمِا و 
كُنْتُم .   تدَرسونَ

  » الربانيون«آراء مفسران در تفسير واژه  - 
داند كه تورات را براي  را كساني مي» الربانيون«طوسي 

كنند و بر اساس تورات بين مردم حكم  مردم قرائت مي
تا،  كنند (طوسي، بي كنند و خود نيز به آن عمل مي مي

ذيل همين آيه طبرسي كساني از  ). 318، ص5ج
اند،  علماي يهود و مسيحيت را كه در علم رشد كرده

داند. او از سويي علم را ويژگي اصلي  رباني مي
شمرد و از سوي ديگر  مي» أحبار«و »  ربانيون«

گذارد  ها مي ولايت در جامعه را برعهده آن
 44). فخر رازي ذيل آيه 307، ص3، ج1372(طبرسي،

را علماي » أحبار«را مانند مجتهدان و » ربانيون«مائده 
، 1420شمرد (فخر الدين رازي،  تر برمي طراز پايين

و » ربانيون«). زمخشري در اين آيه 363، ص12ج
داند و  را علما و زاهدان نسل هارون مي» أحبار«
را از نظر علمي و عملي برتر دانسته وكساني » ربانيون«

ت خداوند باشند، رباني معرفي پاي بند طاع را كه سخت
). كاشاني 636، ص1، ج1407كند (زمخشري،  مي
را سالكان و زهاد يهود و » ربانيون«و » أحبار«

مسيحيت تفسير كرده است و تفاوتي بين اين دو واژه 
). آلوسي 128، ص3، ج1420شود (كاشاني،  قائل نمي

را داراي مقام علمي و مقام » أحبار«و » ربانيون«
داند  لايت در جامعه ديني يهود و مسيحيت ميو

  ).312، ص3، ج1415(آلوسي، 
داند كه علماً و  را كساني مي» رباني«علامه طباطبايي 

ي  اند و تربيت بشر به عهده عملاً از غير خدا منقطع شده
، 5، ج1417آنها گذاشته شده است (طباطبايي، 

 ). ابن عاشور كساني را كه در علم دين تلاش343ص
اند، رباني دانسته و عالم بودن و عمل كردن به اين  كرده

داند  مي» أحبار«و » ربانيون«علم را شاخصه اصلي 
  ).113، ص5تا، ج (ابن عاشور، بي

  »الربانيون«آراء مفسران در ساخت صرفي 
شمرد و  مي را منسوب به رب بر» رباني«طبرسي واژه 

ها را  ند و آندا آن را زايد  يا جهت مبالغه مي» ان«
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، 1372علما، فقها و زاهدان بيان كرده است (طبرسي، 
). فخر رازي رباني را كساني معرفي 782، ص2ج
كند كه به معرفت خداوند رسيدند و اهتمام به  مي

نون را جهت مبالغه يا زائد  و اطاعت الهي دارند. او الف
). 270، ص8، ج1420داند (فخر الدين رازي،  مي

» ي«را زائد و » ان«و » رب«واژه را زمخشري ريشه 
، 1، ج1407داند (زمخشري،  را براي نسبت مي

عمران  سوره آل 79). علامه طباطبايي ذيل آيه 377ص
نون آن را به جهت  و و الف» رب«رباني را منسوب به 

داند(جهت تفخيم) و آن  بزرگ دانستن اين انتساب مي
» رب«طش با داند كه ارتبا را در بيان حالات كسي مي

). ابن 274، ص3، ج1417شديد است (طباطبايي، 
را براي » ان«داند و  عاشور ريشه اين واژه را رب مي

  ). 205، ص1، ج1984مبالغه دانسته است (ابن عاشور، 
شود كه  از برآيند نظرات مفسران اين حاصل مي

اي  است كه خداوند متعال در قرآن   واژه» الربانيون«
دين يهود و مسحيت به كار برده است. در براي علماي 

ديدگاه مفسران اين افراد نه تنها عالم در علوم دين و 
فقيه هستند؛ بلكه زاهد هستند و عملاً از غير خدا 

ها  اند، به علاوه تربيت بشر به عهده آن منقطع شده
گذاشته شده است. مفسران ريشه اين واژه را رب  و 

ي  دانند. قاطبه و تفخيم مي را زائد يا جهت مبالغه» ان«
مفسران قرآن نظر راغب اصفهاني را در تبيين اين واژه 

  گزينند. مي بر
هاي  در زبان» الربانيون«بررسي مشتقات ريشه ج) 
  سامي

هايي مانند عبري، آرامي،  زبان عربي در كنار زبان
هاي سامي به  هاي زبان اكدي، فنيقي و... يكي از شاخه

هاي مصري،  ن سامي در كنار زبانآيد و زبا شمار مي

هاي  اي از زبان بربري،كوشي و چادي شاخه
آفروآسيايي است. زبان هر يك از اقوام آسيايي پس از 

خوش  هجرت از موطن اوليه در طول تاريخ دست
تغييراتي شد؛ برخي واژگان دچار توسعه يا تضييق 
معنايي شدند، واژگاني فراموش شدند و واژگان 

ر جغرافيايي، فرهنگي و زماني جديد جديدي در بست
شكل گرفتند. اين تغييرات زباني با تغييرات صرفي، 
نحوي و آوايي همراه بودند، تا آنجا كه زبان هر يك از 

چون زباني مستقل شكل گرفت. با اين حال  اقوام هم
ها به وضوح ديده  چنان اشتراكاتي ميان اين زبان هم
ان در اعصاري ي تاريخ مشتركش  شود كه نتيجه مي
  ). 182،ص1383تر است (آذرنوش،  كهن

اي شبه  هاي اصلي منطقة شمالي حاشيه يكي از زبان
جزيره عربستان ، زبان اكدي است. اكدي نامي است 
برگرفته از شهري باستاني به نام اكد كه در جنوب رود 
دجله قرار داشته است  امروزه اكد به تعدادي از 

شود.  اي گفته مي شمالي حاشيههاي كهن منطقه  گويش
-Black, 2000, p.293( هاي اكدي در معتبرترين فرهنگ

رسد پيوند  شود كه به نظر مي هايي يافت مي واژه) 294
در زبان عربي دارد. با »  ب رب«ي  نزديكي با ريشه
ي صرفي فعل و با شكل  ها در مقوله بررسي اين واژه

Rabu  (بيور)بودن، رشد  بزرگ«توان به معاني:  مي
و در مقوله صرفي صفت با شكل » دادن و زياد شدن

Rabu  (بِيور)  رييس، والامقام، نجيب زاده«به معاني «
(رب)  rabاشاره كرد. در مقوله صرفي صفت با شكل 

  شود. نيز معاني فرمانده و حاكم ديده مي
هاي مهم شمالي مركزي، زبان عبري  از زبان
بان به زبان كنعاني است ترين ز ترين و نزديك شناخته

قبل از ميلاد تا سده دوم يا يكم  12كه از اواخر سده 
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هاي  شده است. در فرهنگ گو مي و پيش از ميلاد گفت
 )Gesenius, 1939, p. 912-916(معتبر عبري موجود 

رسد پيوند  شود كه به نظر مي هايي يافت مي واژه
 داشته باشد. » رب«نزديكي با واژه 

معاني (ربب)  rababي صرفي فعل و با شكل  در مقوله
ي صرفي  مانند: بزرگ بودن، بزرگ شدن و در مقوله

معاني بزرگ، رييس و آموزگار  rabصفت و با شكل 
شود. در اين ساختار نحوي اين واژه به طور  ديده مي

خاص لقب عمومي دانشمندان ديني يهود ذكر شده 
  است.

مده شرق مديترانه است كه زبان آرامي دومين زبان ع
هاي مختلف و متعددي بوده است، به  داراي گويش

توان گويش معيار براي  طوري كه برخي معتقدند نمي
آن در نظر گرفت. زبان آرامي در غرب امپراطوري 
پارس از ميانه سده ششم پيش از ميلاد در حدود سه 

هاي موجود  قرن زبان رسمي بود. در معتبرترين فرهنگ
 )Jastrow, 1903, vol2, p. 1438-1444(كهن  آرامي
شود كه پيوند نزديكي با ريشه  هايي يافت مي واژه

در زبان عربي دارند. در مقوله صرفي صفت و » ب رب«
(رب) معاني مانند: رهبر، رييس، آموزگار  rab به شكل
  شود. ديده مي

(ربان) لقبي براي   Rabbanاين ريشه به شكل آوايي 
ديني و بسياري از رؤساي مدارس ديني دانشمندان 

فلسطين بوده است در مقوله صرفي فعل و به شكل 
riba  در معناي بزرگ بودن و پرورش دادن و در مقوله

به معني فراوان (ريبيو)  ribuصرفي صفت و به شكل  
  شود. ديده مي

ها و  اي از زبان زبان عربي جنوبي كهن، به مجموعه
شود كه به طور عمده  هاي به هم پيوسته گفته مي گويش

از حدود قرن هشتم پيش از ميلاد تا قرن ششم ميلادي 
در جنوب شبه جزيره عرب رواج داشته است. در 

 ,Beeston, 1982( هاي سبئي موجود معتبرترين فرهنگ

p. 114 ( آيد  شود كه به نظر مي ميهايي يافت  واژه
 پيوند نزديكي با واژه رب در زبان عربي دارد. 

(ريِوب) به   rubي صرفي فعل و به شكل   در مقوله
معناي دارا بودن و مالك بودن و در مقوله صرفي اسم 

(رِبيون) به معناي برده، بنده و فرزند   rbbunو به شكل 
خوانده بوده است. در زبان حبشي از منطقه جنوبي 

اي كه زبان مردم اتيوپي و اريتره كنوني در شاخ  حاشيه
توان  هاي عربي است، مي آفريقا و بسيار نزديك به زبان

ي زبان گعز را نام برد. در معتبرترين  زير شاخه
-Leslau, 1991, p. 460)د هاي زبان گعز موجو فرهنگ

رسد پيوند  شود كه به نظر مي هايي يافت مي واژه (462
نزديكي با واژه رب در زبان عربي دارد. در مقوله 

(رب) به معناي فراوان بودن  rabصرفي فعل و به شكل 
معناي  (رباوا) به rabbawaو توسعه دادن و به شكل   

 rabكل  آموزش دادن، در مقوله صرف اسم و به ش
 rabbanبه معناي سرور و مالك و به شكل  (رب) 
به معناي آموزگار، استاد، رهبر و ارشد آمده (ربان) 

   است.
از نظر آوايي (ربان)  rabbanهاي مذكور واژه  از واژه
بسيار نزديك است. در زبان گعز كه » ربانيون«به واژه 

بسيار نزديك به زبان عربي است، در معني آموزگار و 
استاد كاربرد داشته است. در زبان آرامي نيز اين واژه 
لقبي براي دانشمندان ديني و بسياري از رؤساي 

چنين  توان مدارس ديني فلسطين بوده است، پس مي
اشتراك لفظي ناشي از گرفت كه اين واژه  نتيجه
  .استواژگي  وام
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  نشين بررسي مفاهيم هم-4-2
هاي  و مؤلفه» ربانيون«تر مفهوم  براي درك دقيق

آيندهايي كه داراي  معنايي آن در قرآن، بررسي باهم
ي مذكور هستند، ضروري است تا  ارتباط نحوي با واژه

دست » نيونربا«ي آن به بخشي از مفهوم  در سايه
  يابيم.

نشنين  هم» ربانيون«گانه،  در دو آيه از كاربردهاي سه
شده است و لذا بررسي معناي اين واژه » أحبار«ي  واژه

در » أحبار«و كاربرد آن در قرآن ضروري است. واژه 
سوره مائده در  63و  44سوره توبه،   34و  31آيات؛ 

نشين  كار رفته است. در دو آيه هم قرآن كريم به
شده » رهبان«نشين  و در دو آيه ديگر هم» ربانيون«

سوره توبه  34و  31كه در آيات » رهبان«واژه است. 
سوره مائده به كار رفته است، از نظر آوايي  82و 

در زبان آرامي و به معناي  rahhian نزديك واژه
 .Jastrow, 1903, vol2, pدانشمندان مسيحي است.(

1438 -1444; Dalma, 1901, p. 544-576( طبرسي  .
هاي سامي از قول حسن  اين نظر را بدون اشاره به زبان

  ).336، ص3، ج1372(طبرسي، كند  بصري نقل مي
به » تحبير«شناسان واژه أحبار را از ماده  برخي از لغت

دانند.  به معناي دوات مي» حبر«يا از » تحسين«معناي 
اند، به  ت بودهبه عبارتي چون احبار اهل نوشتن و كتاب

، 2، ج1360شده است (جوهري، آنان أحبار گفته مي
 ؛ مصطفوي،2، ص2تا، ج ؛ فيروزآبادي،  بي163ص

). برخي ديگر آن را از ريشه 163، ص2، ج1360
به معناي اثر و نشان دانسته و دانشمندان يهودي » حبر«

اند (طبري،  را به سبب اثر تعاليمشان أحبار خوانده
. حسن بصري أحبار را علماي )340، ص6، ج1415

). 336، ص3، ج1372(طبرسي،  كند يهودي ذكر مي

برخي مفسران مانند ابن عاشور علم را ويژگي اصلي 
). فخر 113، ص5تا، ج داند (ابن عاشور، بي أحبار مي

تر از  را علماي يهود كه در طراز پايين» أحبار«رازي 
، شمرد (فخر الدين رازي هستند، برمي» ربانيون«

). با توجه به تقدم واژه 363، ص12، ج1420
نسبت به أحبار در آية ياد شده، چه بسا اين » ربانيون«

  نظر صحيح باشد. 
به جهت عدم نهي از » ربانيون«سوره مائده  63در آية 

شوند. در قرآن كريم آيات  منكر، مؤاخذه و توبيخ مي
به هاي مختلف درباره امر  فراواني با تعبيرات و آهنگ

خورد. در ميان  معروف و نهي از منكر به چشم مي
سوره توبه ويژگي  71و  67ها دو آيه،  ي آن همه

خاصي اشاره دارد. در اين آيات آمده است زنان و 
مردان مؤمن برهم ولايت دارند و در پرتو اين ولايت 

كنند. اين ولايت چه به  امر معروف و نهي از منكر مي
ي قدرت قانوني باشد، معناي محبت و چه به معنا

حاكي از نوعي تسلط بر فرد است تا امر به معروف و 
ي  نهي از منكر تحقق يابد و اگر اين ويژگي كه لازمه

نباشد، » ربانيون«امر به معروف و نهي از منكر است در 
 63جا خواهد بود. پس با توجه به آيات  توبيخ آنها نابه

به لحاظ  سوره توبه نوعي تسلط 71و  67مائده و 
بوده » ربانيون«قانوني يا به لحاظ قلبي و احساسي در 

ها را گروهي متفاوت و برجسته در  توان آن است و مي
  جامعه دانست.

» ربانيون«سوره آل عمران به دو ويژگي خاص  79آيه 
ها كساني  هستند كه علم دين را ياد  كند. آن اشاره مي

ند و به همين سبب گرفتند و به تعليم علوم ديني پرداخت
در اين آيه به عنوان فقها و دانشمندان علوم ديني مدح 

  شدند.
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سوره مائده دو ويژگي ديگر اين افراد، يعني؛  44در آيه 
حفظ تورات و شاهد بر آن بودن بر شمرده شده است. 

يابيم كه شاهد در قرآن بر دو  با نگاهي به آيات درمي
كه خداوند چنان   گواه بودن،معناست. وجه نخست 

 رءيتُم أَ قُلْ« فرمايد: سوره احقاف مي 10متعال در آيه 
 بنىِ من شاَهد شهِد و بهِ كفَرَتْم و اللَّه عند منْ كانََ إنِ
 يهدى لاَ اللَّه إنَِّ   استَكْبرتْم و فاَمنَ مثلْه  على ءيلَ إسِرَ
مين القَْوماز بني اسرائيل بر درستي آن ، شاهدي »الظَّال

گواهي دهد، يعني، شاهد و گواه بر عين آن باشد و 
سوره بروج  3و  2وجه دوم حاضر، كه در آيات 

، قسم »ٍمشهود و شاَهد الموعود و الْيومِ و«فرمايد:  مي
به روز موعود و به شاهد و مشهود يعني، حاضر و 

  محضور.
اوند امت اسلام را گواه بر سوره بقره، خد 143در  آيه 

سوره نساء  41دهد و در آيه  ها قرار مي ديگر امت
داند. با  پيامبر اسلام(ص) را شاهد بر ديگر انبياء مي

توان گفت شاهد بودن امتي بر  توجه به سياق آيات مي
امت ديگر يا فردي بر فرد ديگر در قرآن كريم از سويي 

برتري است و  نشان مسئوليت و از سوي ديگر نشان
ها  تواند نشانِ مسئوليت آن مي» ربانيون«لذا شاهد بودن 

  ها بر ديگران باشد. در قبال جامعه و برتري آن
  گيري نتيجه

و » ربانيون«با مقايسه آراي مفسران در تبيين واژه 
هاي  نشين، لايه شناسي و مفاهيم هم هاي ريشه بررسي

شود. جمهور  جديدتري از مفهوم اين واژه آشكار مي
به معناي پروردگار » رب«مفسران ريشه اين واژه را 

دانسته و الف  و نون را به منظور مبالغه، تفخيم يا زائد 
شناسي نشان  هاي ريشه د، در حالي كه بررسيان برشمرده
اين واژه يك وام واژه از زبان آرامي بوده كه به داد كه 

و لقبي براي دانشمندان و بسياري  rabbanشكل آوايي 
از رؤساي مدارس ديني فلسطين بوده است و در زبان 
گعز نيز به استادان و آموزگاران علوم مختلف و نه 

شد  (ربان) گفته مي rabbanي  صرفاً آموزگار علوم دين
به عبارت ديگر در جامعه يهود و مسيحيت دانشمندان 

شدند.  مفسران  ناميده مي» ربان«علوم مختلف 
اند، به طوري كه علماً  و  را زاهدان دانسته»  ربانيون«

اند و عامل به دستورات  عملاً از غير خداوند منقطع شده
 تورات هستند. 

سوره مائده مغاير است كه ربانيون به  63اين نظر با آيه 
دليل عدم اجراي وظيفه نهي از منكر سرزنش و توبيخ 

شوند. آيات سه ويژگي براي اين گروه بيان كرده  مي
، كه قرآن آن را يكي از نهي از منكراولا،ً است: 

وظايف اين گروه برشمرده است و به جهت عدم انجام 
اند و با توجه  بيخ شدهمائده تو 63ي  اين وظيفه در آيه

سوره توبه، اين وظيفه از نوعي  71و  67به آيات  
  كند.  ها برجامعه حكايت مي ولايت آن

، با توجه به كاربست شهادت اين گروه بر توراتثانياً، 
مفهوم شاهد بودن در قرآن، به نوعي حاكي از برتري 

  اين گروه بر ديگر اقشار جامعه است. 
و سپس تدريس آن  م ديني توراتفراگرفتن علوثالثاً، 

 79هاي برجسته ربانيون بوده كه در آيه  از ويژگي
  عمران تبيين و ستايش شده است. سوره آل
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